
 عشقی چنین
گُلِ ناربرای   

کن آزادپرواز   

کنارم بنشینآزاده   

عشق  زِ   مراتفسیر   

در این سیر ببینخود   

آویزی  ییآز باگر   

قلبم خوش صد آذیندر   

وی رویانمدور ر وَر   

یادت گُل هر سوی زمینبا   

کن هماره آسودهپرواز   

سپرده بدان نیک آییندل   

آگاهی و داد خواهد وکان   

  در مهرورزی به زمینوفا 

۞۞۞ 

Rotenburg an der Fulda 

پنجو  هزار و سیصد و نودماه تیر چهارم   

 


